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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   و يادداشت پورتال)توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠٢٠ جون ٠٢
  

  "یحکيم فردوسی توس"، روز بزرگداشت ]ثور[ُارديبھشت ماه  ٢۵
  ! گرامی باد

 
 ۀ و زبان پارسی، بر ھم*، روز بزرگداشت حکيم فردوسی توسی، افتخار فرھنگ ايرانی]ثور[ُارديبھشت ماه ٢۵

 !دوست، گرامی باد ايرانيان ميھن

   

ميلادی در  ٩۴١ خورشيدی و مصادف با سال ٣٢٠ ھجری قمری برابر با ٣٣٠ حدود سال» ابوالقاسم فردوسی توسی«

به عبارتی . فردوسی بزرگ، در اوج قدرت حکومت سامانيان، دست به نظم شاھنامه زد. توس خراسان متولد شد

ی و  اين مطلب که فردوسی به دستور محمود غزنو،بنابر اين. گيری سلطان محمود غزنوی سال پيش از قدرت ١٨ حدود

فردوسی بزرگ شاھکارش را به خاطر . به اميد دريافت جايزه شاھنامه را به نظم درآورده، يکسره سخن پوچی است

گر به پايان  کردن زبان پارسی و مقاومت در برابر مھاجمان و بيگانگان سلطه ھای ملی ايرانيان و زنده کردن حماسه زنده

  .ُبرد

  : فردوسی آورده شودۀ شاھنامۀ، دربار»احمد قاسمی«ون چای سزاست که نقل قولی از کمونيست برجسته 

قھرمان اصلی شاھنامه شاھان نيستند، بلکه . شاھنامه فقط وصف شاھان نيست، بلکه در حقيقت وصف ملت ايران است«

منشی، بلندنظری  پرستی، بزرگ دوستی، ايران رستم است که فقط زور و بازوی او مورد نظر نيست، بلکه پاکدلی، انسان

گويند،  اند، دروغ نمی در شاھنامه بزرگان ايران دارای شخصيت. کند ّاو صفات عاليه ايران باستان را مجسم می

  .»ای را نمی پذيرند دادگرانه آورند، فرمان بی بارنمی سرشکستگی به

 ۀرجستنگار ب ، تاريخ»مرتضی راوندی«و » پروفسور ريپکا«، »سعيد نفيسی«پژوھندگان ايرانی و خارجی، ھمچون 

در » راوندی«اند و  عيليه خواندها اسمۀاز متفکرين شيع» بيرونی«و » ابن سينا«ايران، فردوسی بزرگ را ھمچون 

ای که به تازيان متجاوز کرده بود، کافر شمردند و  فردوسی را به دليل حمله«نويسد که  می» تحولات اجتماعی«کتابش 

ًعيليه بوده و يا اصولا عقايد ديگری به   اسمۀه فردوسی شيع اينک. »از دفن او در قبرستان مسلمانان جلوگيری کردند

  :آوريم بينيم و فقط يک بيت از شاھنامه می  اين نوشتار نمیۀغير اسلام داشته، در حوصل

  .»به دانش گرايد، به دين نگرود   دتان بشنوـد کاين داسـنـردمـخ«
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دقت شود، خواننده متوجه خواھد شد که » و مردمگفتار در آفرينش جھان «که اگر به اشعار فردوسی در  ًمضافا اين

  !ھای اديان سامی است خلاف آموزهخلقت جھان از ديد او، يکسره 

 و »دين بی«و » ناسپاس«به زبان پارسی يعنی » کافر«! بينيم آيا صرف حمله به تازيان حکم کافری دارد؟حال ب

، يعنی »َکافر حربی«: وجود دارد» کافر«سلمان، چھار نوع ازديد روحانيان م. ھم معنی شده است» ايمان به اسلام بی«

، يعنی غيرمسلمانانی که در پناه اسلام ھر ساله »ّکافر ذمی«. اند که اھل کتاب نيستند و در جنگ با مسلمانان کسانی

 زرتشتی ، يعنی کافرانی که از پيروان پيغمبران ديگر اديان، مثل يھودی، مسيحی و»کافرکتابی«. پردازند می» جزيه«

ُھم به معنی مشرک و بت» کافرغيرکتابی«و . ھستند کدام از چھار  بود، ھيچ می» شيعه«اگرفردوسی بزرگ . پرست ُ

 دفن در گورستان مسلمانان به وی ۀشد، تا روحانيون حکم کافری بدو دھند و اجاز نوع کافری فوق شامل ايشان نمی

  . تازيان حکم کافری نداردِچنانچه گفتيم، صرف گفتن اشعاری چنين عليه! ندھند

  **گانه بھر ی و شرم بیئ ز دانا-- از اين مارخوار اھرمن چھرگان «

   نه ھوش و نه دانش نه نام و نه ننگ-- آب و رنگ  ساران بی از اين زاغ

  .» گزند آشکارا و خوبی نھان-- پراکنده گردد بدی در جھان 

  !جو نمود و د در جای ديگری جستاين انسان والا را باي» کُفر «ۀکه؛ ريش نتيجه اين 

  »يکی اشک و يکی آتش يکی خون    نھان عشق اکنوـه ره دارد جـس« 

  
  :يادداشت

صرف بر حسب محل تولد شان به اين و يا  و يا بيرونی را خسرو، ناصر افرادی از سنخ فردوسی، مولانا، ابن سينا-*
 که صد ھا سال بعد از مرگ آنھا به وجود آمده، متعلق دانستن، گذشته  جغرافيائی فعلیئی به اساس مرز ھا آنھمآن کشور

ًعمدتا به که  مرز ھای کنونی زندانھای  و آنھا را درھمچو افرادفرھنگی از اين که محدود ساختن گسترۀ شخصيت 

؛ به نحوی ناديده گرفتن و محدود ساختن يک گسترۀ فرھنگی معينی  استعمار رقم زده شده، محصور داشتن استۀوسيل
  . نيز می باشد،که در بستر تاريخ به ھزاران تن را پرورش داده است
ردوسی در خراسان تولد شده، به ھيچ صورت بدان معنا نيست فابه نظر ما اين که مولانا در بلخ، بيدل در ھندوستان و ي

و مختص ھند و سومی  ص افغانستان است، دومی از ھندکه گويا اولی از افغانستان و مختير گردد دان معنا تعبو نبايد ب
ست که ا" دری - فارسی "ًجمعا فرزندان حوزۀ فرھنگی زبان پربار به نظر ما آنھا . از ايران و مختص ايران است

ای آسيای ميانه الی قاھره، زبان ه کشور ھيکستان و بقيبول، و از شمالی ترين نقاط تاجناستزمانی از دکن ھندوستان تا 
  .علم، فرھنگ و مبارزه برای بقای فرھنگی و ھويت تاريخی تمام حوزه بوده است

 به نظر ما تمام اشعار منسوب به فردوسی و يا ساير شعراء در تمام زبانھا که در يک مقطع تاريخی خاصی، از -**
ر ھمان زمان می توانسته معقوليت مشروط يعنی  حدی آزاديخواھانه سروده شده، فقط دموضع ضديت با بيگانگان و تا

 در .آن نژاد تسری نداده باشد، داشته استا اوز گر را به نفرت از اين و يمشروط بر آن که نفرت از طبقات حاکمه و تج
ًچنان اشعاری که کلا به يک نژاد و يا تيرۀ انسانی توھين روا دارد، سخت زشت و ضد انقلابی بوده، با شعار آن غير 

  .بل آشتی ناپذير قرار دارددر تقا" ن متحد شويدپرولتاريای سراسر جھا"
علی رغم آن که در جريان چھاردھۀ اخير يک بار از جانب " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"برای ما يعنی گردانندگان 

ًکه عمدتا در عقب " اسلام سياسی"پنھان شده بود، بارديگر به وسيلۀ " سلاو" که در عقب نژاد امپرياليزم روس وسيالس

ً و اينک ھم امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء که عمدتا در عقب پنھان شده است"  شاخۀ عرب آنسامی"نژاد 
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بوده، بلکه دشمنان آشتی ناپذير ما و خلق نژاد ھا دشمن نسنگر گرفته اند، ھيچ يک از اقوام و " انگلوساسونھا"
ای شيدن پرولتاريافغانستان، سيستم ھا و نظامھائی بوده و اند که ھمزمان با استثمار خلقھای خودشان و به زنجير ک

  .ای استبداد استعماری و ارتجاعی سلاخی نموده اند ھخودشان، خلق ما را نيز در کشتارگاه
به عبارت ديگر ما ھمزمان با آن که طبقات حاکم و سيستمھای غارتگرانه و تجاوزگرانه در تمام اين کشور ھا را دشمن 

ستم يم و به اين افتخار می نمائيم که نفرت عميق و دشمنی آشتی ناپذير خود را با آن نظامھا و سيآشتی ناپذير خود می دان
" برادران طبقاتی" ميليونی آن کشور ھا را کشور ھا به خصوص پرولتاريایھا اعلام بداريم، توده ھای ميلياردی آن 

  .نيمخود دانسته، رزم آنھا را رزم خود، افتخار آنھا را افتخار خود و شکست آنھا را شکست خود می دا
  "آزاد افغانستان-نستان آزادافغا"ادارۀ پورتال 


